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  چكيده   

تواند امكان استعلاي گفتمان را فراهم كند. در مقاومت گفتماني، از كاركردهاي مهم گفتمان است كه مي
انداز جديدي بر روي حركت گفتمان باز گردد و شود تا چشممقاومت گفتماني، شرايط ايجابي نفي مي

- شدن كنش ميگران و سيالساز حضور استعلايي كنشانداز با ممارست گفتماني زمينههمين چشم

- آن مي كند و سبب تعديل، تثبيت و يا تشديدگردد. مقاومت گفتماني، قدرت گفتماني را بازتعريف مي

پور منيرو رواني اهل غرقگردد. مقاومت گفتماني و در كنار آن ممارست، از كاركردهاي مهم گفتمان 
شود و قلمروهاي گفتماني با است. در اين رمان، وجوه مختلف مقاومت گفتماني بازنمايي مي

ند. در مقالة پيش رو، كنهاي مختلفي را به گفتمان وارد ميتأثيرگذاري بر يكديگر و يا تأثر از هم انرژي
ها بررسي ها و كاركردهاي آنشود و ويژگيبازكاوي مي اهل غرقهاي مقاومت گفتماني در رمان گونه

ها و راهكارهايي براي پرسش اصلي ما اين است كه در رمان حاضر از چه شگرد گردد.ميو تحليل 
مقاومت گفتماني در رمان مورد هاي شود. همچنين كاركردها و ويژگيمقاومت گفتماني استفاده مي

 -بحث چيست؟ درواقع هدف مقالة حاضر بررسي و تحليل ويژگي مقاومتي گفتمان از ديدگاه نشانه
دهد كه در باشد. اين پژوهش نشان ميگيري و استعلاي معنا ميمعناشناختي جهت تبيين شرايط شكل

- شناختي، شوشي و هويتي نقش مياي، استعلايي، پديدارهاي مقاومت اسطورهرمان پيش رو، گونه

شود، پيوسته ها تزريق ميهايي كه به آنها و انرژيآفرينند و قلمروهاي گفتماني بر اساس قدرت
  شوند. بازپردازي مي

  
  پور.، منيرو روانياهل غرقمعناشناسي،  -مقاومت، گفتمان، نشانهواژگان كليدي: 
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  . مقدمه1
هر گفتمان، قلمروهايي را براي هاي هر گفتماني، كاركرد مقاومتي آن است. يكي از ويژگي
گيرند، كه در درون فرايندي به نام ارتباط قرار مي كند. اين قلمروها به دليل اينخود تبيين مي

اي استوار هاي كنشيناچار به تعامل با يكديگر هستند. ارتباط و تعامل قلمروها، بر جريان
كنند يا با دريافت آن، با قلمرو خود، ميزاني از انرژي را به گفتمان تزريق مي متناسب است كه
دهند. بر اساس اين، يك جريان كنشي، ميزاني از انرژي را وارد و خود نشان مي از مقاومت

كند، اگر در مقابل نفوذ اين انرژي مانع ايجاد جريان كنشي ديگر آن انرژي را دريافت مي
همسو تا ناهمسو  ةميان قلمروها در فرايندي از رابط ةرابطپس گيرد. يمقاومت شكل م شود،
تواند شكل بگيرد و اگر اين ارتباط از نوع ناهمسو باشد، شاهد چالش و تنش درون مي

ها را دهند و آنها، قلمروهاي گفتماني را در برابر يكديگر قرار مياين چالش هستيم. گفتماني
مقاومت گفتماني، به خوانند. ميبا آن فرا 4و يا مماشات3ممارستدر برابر ديگري، 2به مقاومت

هاي مختلفي شكل مي گيرد. گاهي قصد بر آن است تا باور جديدي ايجاد ها و انگيزهگونه
يا ، . از اين رو يا بايد مقاومت جديدي شكل بگيردگرددبازتعريف يا يا باوري تثبيت و ، شود

مي توان در گفتمان تبليغاتي  مقاومت را ةبارزترين نمون. ترميم گرددمقاومتي شكسته و يا 
و مجابي بايد بتوان مقاومت مخاطب را در 5القايي ة، با كاربرد حربمشاهده كرد. در اين گونه

گيرد. گاه مقاومت و بين وسيله خواستن و خريدن شكل دب تامقابل كنش نخريدن شكست 
ارزش ديگر و يا براي دفاع از ارزشي محور است و براي ترجيح ارزشي بر ممارست ارزش

كه مورد تهديد است، مقاومت شكل مي گيرد. در داستان سياوش شاهنامه، سياوش براي 
را كه 6كند تا بتواند يك جريان ايجابيحفظ پايگاه ارزشي پيمان و وفاي به عهد، ممارست مي

ياوش به ممارستي واقع سشود، تغيير دهد. درفرمان شاه در مقام فرمان خدا دانسته مي
آورد تا نظم كنشي مبتني بر قانون ايجابي شاهانه را تغيير دهد و وضعيت نمادين روي مي

مرامي و هنجارپذير را جايگزين آن كند. پس ممارست، اصرار بر نفي ارزشي است كه به 
، تلاش گفتماني ييد شده است و سياوش با ممارستأعنوان يك امر مسلم و واقعي پذيرفته و ت

مي كند اين واقعيت ايجابي را در هم بشكند و نظام ديگري را جايگزين آن كند. اما در مقابل، 
. داردوامي نيشكرا به پيمان اوكند و كاووس در برابر كنش هنجارمند سياوش مقاومت مي

كاووس هر چند به طور تلويحي به خودسر بودن تصميم سياوش براي صلح با افراسياب 
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واقع، كاووس در اثر داند. درزيستي مي ةتجرببرآمده از ما مقاومت خود را اشاره مي كند، ا
اهل نيرنگ  افراسيابزيسته كسب كرده كه  ةيك دوره تعامل با افراسياب اين تجربه را به گون

دادن اقتدار قلمرو خودي و به رخ كشيدن است و قابل اعتماد نيست. گاهي مقاومت براي نشان
ها است. مقاومت گاهي نيز براي و يا مانع شدن از نفوذ آن ديگرلمروهاي در برابر ققدرت اين 
   .ايمهاي آن را در متن نشان دادهقدرت ميان قلمروها است كه نمونه ةزدن موازنبر هم

هاي گفتماني چگونه شكل شود اين است كه چالشاي كه طرح ميمسأله بر اساس اين،
كنند و به آرايي ميچه شگردي قلمروهاي گفتماني در برابر هم صف مبتني برگيرند و مي

آورند. از اين رو پرسش اصلي ما اين است كه در رمان مورد مقاومت و يا ممارست روي مي
گيرد. همچنين شگردها و بحث، چگونه و بر اساس چه كاركردهايي مقاومت گفتماني شكل مي

، محل اهل غرقدهد كه رمان ررسي، نشان ميهاي مقاومت گفتماني چيست؟ اين بويژگي
چالش، مقاومت، ممارست و حتي مماشات قلمروهاي گفتماني است و در آن، پيوسته نظام 

  گردد.شكند و نظام سيال جايگزين آن ميايجابي گفتمان در هم مي
  

  . پيشينة پژوهش2
 - 139: 1384نيا، (نيكوبخت و رامين» اهل غرق بررسي رئاليسم جادويي و تحليل رمان«در 
تحليل «هاي رئاليسم جادويي تحليل شده است. در )، اين رمان با توجه به مشخصّه154

)، پيكرة رمان، بر اساس نظرية 23 -7: 1393بافقي، (مالمير و ناصر» اهل غرق ساختاري رمان
محور: از بر هم كنشي معناشناسي هستي -نشانه«در تودوروف تحليل شده است.  ساختاري

)، كاركرد 1394(شعيري و كنعاني، » ا استعلا بر اساس گفتمان روميان و چينيان مولانات
معناشناسي  -گفتماني نور و رنگ در داستان روميان و چينيان بر اساس رويكرد نشانه

رو هستيم كه به واسطة حضوري بهبررسي و تأكيد شده كه در آن، با فرايندهاي گفتماني رو
چگونگي «يابد. در اي از استحاله تا استعلا ميناختي، معنا گسترهمحور و پديدارشهستي

)، 1390(شعيري و آريانا،» هيميتداوم معنا در چهل نامة كوتاه به همسرم از نادر ابرا
ها در تداوم معنا معناشناختي گفتمان مورد نظر و نقش آن - هاي نشانهكاركردها و ويژگي

- شناسي كلاسيك به نشانهربة زيسته: گذر از نشانهمعنا به مثابة تجبررسي شده است. در 

شناسي به سوي )، چرخش نشانه1394معين،(بابك شناسي با دورنماي پديدارشناختي
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 دورنماي پديدارشناختي بررسي و بدين وسيله نظام تطبيق معرفي و تبيين شده است.
، »تون ادبيمقاومت و مماشات گفتماني در م«الف) در كارگاهي با عنوان 1394شعيري(
آل احمد،  سنگي بر گورياز لافونتن،  گرگ و برهاي از متن پروست، بار با ارائة نمونهنخست

كليد و  شازده كوچولو، و جعفري زا كافه پيانو، قاسمياز  هاهمنوايي شبانة اركستر چوب

مقاومت هاي مقاومت و مماشات گفتماني، و عناصر و مراتب ، ويژگيپوراز گوهر كوچك جهان
مقاومت، ممارست و مماشات «گفتماني را مورد تحليل قرار داده است. همين پژوهشگر در 

- 110ب: 1394(شعيري،» معناشناختي آن - گفتماني: قلمروهاي گفتمان و كاركردهاي نشانه
ها و و ويژگي دهدميتري ارئه ها، اين مبحث را به صورت كامل)، با ارائة همان نمونه128

ها، كند. غير از اين نمونهمت، ممارست و مماشات گفتماني را توصيف و تبيين ميعناصر مقاو
مقاومت، ممارست و مماشات گفتماني در هيچ اثر ديگري بررسي نشده و پژوهش حاضر با 

ها و كاركردهاي گفتمان را به طور خاص تمركز بر بحث مقاومت گفتماني، سعي كرده جلوه
  از اين منظر بررسي كند.

  

  هاي مقاومت گفتمانيگونه. 3
ترين آثاري است كه به شيوة رئاليسم جادويي نوشته )، از برجسته1369( اهل غرقرمان 

ترين نقاط بار و باورهاي مردم يكي از دورافتادهشده است. در اين اثر، وضعيت زندگي غم
آن  ) هم به7: 1393طور كه مالمير و ناصربافقي (جنوبي كشور توصيف شده است. همان

 مبتي براند، در ساختار اين رمان، طرح دوبني رئاليسم جادويي نمايان است كه اشاره كرده
گرايي است. با توجه به پيكرة پژوهش و گسترة رمان، در دو روايت كلي جادويي و واقع

  پژوهش پيش رو، بخش مربوط به روايت جادويي اين رمان مورد بررسي قرار گرفته است.
  

  8تا مقاومت استعلايي 7ايت اسطورهاز مقاوم 1. 3
ها در دوراني معين، دربارة هستي و گيتي، انسان، هاي مشترك انساناسطوره، پنداشت

گو شده و اساطيري چيزي يا خويش و بيگانه و آفاق و انفس است كه به شكل داستان باز
و تعينات  كه در جريان تحقق وجودي خود در بطن ناآگاه ذهن همگاني از صفاتكسي است 

فردي و يكتا پالوده شده و به صورت نمودگار و انموذجي درآمده باشد كه مظهر و تجسم 
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از اين  )95: 1385(سركاراتي،شود.يك نقش اجتماعي و يا يك خويشكاري آييني محسوب مي
ها را نمايندگي هاي اساسي گروهي از انسانمنظر، اسطوره دو ويژگي مهم دارد: اول، پنداشت

واقع، اسطوره با اين دو ويژگي، كاركردي جمعي ؛ دوم، تجسم نقشي اجتماعي است. دركندمي
-، از قدرتي متمركز برخوردار ميدر يك وجود همة حضورهاي ممكن يعجمتكند و با پيدا مي

اي همان چيزي است كه تمام وجوه وجه اسطوره«)، 121ب: 1394( بنا به نظر شعيري شود.
گردد تا آن پيكره داراي قدرتي خاص يكره جمع نموده، سبب ميبرجستة حضور را در يك پ

را  عناصر گفتمانيكند. در نتيجه مقاومت وارد مي گفتماناين قدرت، انرژي جديدي به » گردد.
واقع اسطوره، با تمركز قدرت كند. درمي و پوياسيال ها را دهد و حضور روزمرة آنتغيير مي

) معتقد است، 124(همان: دهد. شعيريمستمري به آن ميشده و در يك وجود، قدرت دروني
پس مقاومت » رسد.مام نمياسطوره خود يعني مقاومتي كه انرژي آن دروني شده و به ات«

اي از وجود قدرت متمركزي حكايت دارد كه با بخشيدن وجهي نمادين به حضور، اسطوره
. وجه نمادين بخشدفتمان ميدهد و معنا و ارزش جديدي به گكنش گفتماني را ارتقا مي

انرژي جديدي به گفتمان  ،تواند تقويت شود. ممارستحضور بر اثر ممارست گفتماني مي
شويم كه به وضعيت ابرسوژگاني هايي مواجه ميكند و در اين صورت با سوژهتزريق مي

توان ميها را رسند كه آناي از پايداري و تمركز ميها به مرحلهرسند. همچنين ارزشمي
شود كه سوژه با روح هستي گونه گسترده ميفراارزش ناميد. بر اساس اين، دامنة حضور آن

آميزد و هاي حضور روح هستي در هم ميهاي حضور با مدلوليابد و همة مدلولپيوند مي
مقاومت استعلايي شكل  درنتيجهگيرد. شناختي به خود ميبدين وسيله حضور وجهي هستي

گويد  جهت تفهيم لحظة استعلايي حضور از نوعي تعالي سوژه سخن مي 9اراستيگيرد. تمي
گردد؛ اين  كه در ادامة شور و وجد او در درون دنيا و در ارتباط با جهان هستي كسب مي

بر . ) استTarasti, 2009: 24( "شدن سوژه با آهنگ روح جهانهمساز"تعالي همان لحظة 
استحالة گفتماني از يك وضعيت گفتماني به فراگفتماني،  سبب اساس اين، مقاومت استعلايي،

. درنتيجه گرددميكنشي به شوشي و اي، اي به ابرجسمانهسوژگاني به ابرسوژگاني، جسمانه
  شود. بژه بدل ميبژه به مفهومي از آن اُبژه و هر اُاي به يك اُهر نشانه

جمال چنين آغازين رمان، مهجمال است. در بخش هاي اصلي رمان، مهيكي از شخصيت
جمال، چه چشمان آبي و زلالي داشت. هزار پري دريايي چه زيبا بود مه«شود: توصيف مي
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) اين توصيف، نشانگر آن است كه 23: 1369پور، (رواني» انگار در چشمانش خانه داشتند.
اي از حضوري اسطوره ،جمال تمام وجوه برجستة حضور را در خود جمع كردهمه
جمال در مه«است:  امرجمال از زبان زاير نيز تأييدكنندة اين خوردار شده است. توصيف مهبر
حسرت تملّك چيزي در  ،هرگز نديده بود كه با آهي )...وزيد (دي مانند نسيمي بود كه ميآبا

) در اين 25(همان:» شناخت.جان بپرورد. گويا ساكن زمين نبود. گويا نياز آدميان را نمي
وزد؛ در حسرت تملّك چيزي جمال چند شاخصة مهم دارد: بسان نسيمي ميمهتوصيف، 

جمال، شخصيتي است كه مهشناسد. ؛ ساكن زمين نيست و نياز آدميان را نمينيست
بخشد و به مي اوقدرت و انرژي جديدي به  ،هاويژگياين و معمولي دارد، اما  حضوري ساده

شود اي برخوردار مير نتيجه از مقاومتي اسطورهبخشد. دوجهي نمادين مي جمالمهحضور 
را  جمال، مه. اين مقاومتكندحفظ ميكه او را در برابر هر تهديدي و به ويژه تهديد بوسلمه 

سازد كه پريان دريايي را چنان آواره كند كه قانون درياها را بشكنند و پريان سرخ قادر مي
) 88- 87اي جفره بيايند و بروند. (ر.ك. همان: هبه آب ،را وادارد كه بي خشم و طغيان خود

جمال بروز يافته است. اين اين امر، به وجود قدرت متمركزي نظر دارد كه در شخصيت مه
و همين حمايت، كند جمال را حمايت ميمقاومت متمركز نتيجة وجود قدرتي برتر است كه مه

  اي را براي او رقم بزند.اسطورهجمال به نيرويي دست پيدا كند كه مقاومت سبب شده تا مه
جمال از سفر دريايي اگر مه«كند: پرداز از قول ديگران، اين حمايت را چنين توصيف ميگفته

بندند، ماند، اگر پريان دريايي سرخ و آبي به او دل ميگردد و تا هنوز زنده ميسالم بر مي
    )89(همان: » جايي، از كسي نيرو بگيرد.هاي آبادي باشد. پس او هم بايد از پس نبايد مثل آدم

روي يابد. بوسلمه، غول زشتجمال در مقابل بوسلمه بروز مياي مهمقاومت اسطوره
ها اسير نشده؛ پيوسته حتي در قصهاي برخوردار است، طوري كه  جنگل، از قدرتي اسطوره
ن دريايي را اسير كرده ها پرياسالرا غرق كرده؛  هاكند؛ كشتي آناهل آبادي را تهديد مي

او در بادي تنها در صورتي از آ. مردم قصد ازدواج با پري دريايي را داردو به اجبار  است
در تاريخ : «زن به عروسي او بفرستندعنوان نيند كه زيباترين جوان خود را به مانامان مي

ها اسير ي در قصهاي نبود كه در آن بوسلمه را بند بكشند. بوسلمه حتحيات آبادي، هيچ قصه
ورد و به جاي آجمال در برابر چنين شخصيتي به مقاومت روي مي) مه71(همان: » شد.نمي

زند تا بتواند اهل غرق و پري ، آهنگ محزوني را ساز مياومماشات با پذيرفتن فرمان و 
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 وسلمهب بلو در مقاجمال با امتداد روايت مقاومت مه رها سازد. بوسلمهدريايي را از سيطرة 
شود. حمايت از كند و هر لحظه زواياي بيشتري از شخصيت او معرفي ميبيشتر نمود پيدا مي

نشان جانب نيرويي ناشناخته در بخش پيشين و وجهة آسماني شخصيت او در اين قسمت، 
تواند يافته است و همين وجه ممارستي است كه ميدهد كه حضور او ممارستي نمادين مي

 جمال حتماً نظركرده بود و يا خود چيزي بودمه« استعلايي بدل كند:او را به مقاومت  مقاومت
) 90(همان:» دوختند.در انتظارش به آسمان چشم ميهاي سال كه آدميان روي زمين سال

 همين وجهاند، به در انتظارش به آسمان چشم دوخته هاكسي كه سالنظركرده و شخصيتي 
آدمي حتي اگر «شود: جمال بيشتر معرفي ميادامة گفتمان، هويت مه استعلايي نظر دارد. در

) 91(همان:...» اهل غرقهاي سبز دارد و پدري در ميان جمال باشد كه مادري در عمق آبمه
رساند و از استعلاي حضوري او حكايت جمال را به پريان دريايي مياين توصيف، نسبت مه

وجه ممارستي حضور كه د بخشاي به او ميايي، قدرت تازهدريجمال با پري كند. پيوند مهمي
جمال قدرت و انرژي جديدي تعريف واقع، هر لحظه گفتمان براي مهبخشد. دراو را تقويت مي

آن  دهد كه نتيجةكند. اين قدرت تصوير منجسم و متمركزي از ساحت حضور ارائه ميمي
گيري ساز شكلاست كه زمينه اوست و تقويت همين وجهتقويت وجه ممارستي حضور 

    شود.مقاومت استعلايي مي
جمال كه هويتي دوگانه در ادامة رمان، ديگربار شاهد مقاومت استعلايي او هستيم. مه

قدرت خود را به رخ نيروي مادر آبي خود، سعي دارد خاكي دارد، با استمداد از  - آبي
كند و مقاومت بوسلمه گفتمان وارد ميبوسلمه بكشد. حمايت مادر دريايي، انرژي جديدي به 

: بخشدجمال، به او مقاومتي استعلايي ميقاومت مهدر مبا تغيير شكند. درنتيجه را در هم مي
اش در جهان بركت كرد؛ از او و حضور جاودانيجمال را ناز ميآبادي با چشمان خود مه«
-واسطة نيرويي آسماني كه مه گيران كاري نداشت. بوسلمه بهخواست. دريا ديگر با ماهيمي

جمال با پيوند مه) 116(همان: » كرد، توش و توانش را از دست داده بود.جمال را حمايت مي
خاكي و حضور جاودانة كسي كه نيرويي آسماني دارد و  -پري دريايي، هويت دوگانة آبي

دهد پيوند ميهاي روح جهان هستي هاي حضور او را با مدلولبخشي است، مدلولماية بركت
-به همين دليل، قدرت بوسلمه در مقابل مه بخشد.جمال ميشناختي به مهو حضوري هستي

ها اسير اي كه حتي در قصهتواند بوسلمه را اسير كند؛ بوسلمهبازد و او ميجمال رنگ مي
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-جمال درنتيجة ممارست گفتماني با نفي كردن وضعيت ايجابي و تثبيتنشده است. درواقع مه

ده كه با حضور بوسلمه شكل گرفته و در طول زمان عمق يافته، به حضوري استعلايي ش
جمال مقاومتي حالا ديگر مه گيرد.شود و اين چنين مقاومت استعلايي شكل ميتبديل مي

-چون توتمي جفره را از بلاهاي دريايي و زميني حفظ ميو گذارد استعلايي را به نمايش مي

تواند جفره را جمال حضوري آسماني بر روي زمين است و ميل كه مهآبادي بدين خيا«كند: 
  )121(همان:» از تمام بلاهاي دريايي و زميني حفظ كند، به آرامش تن داده بود.

   
   10از مماشات گفتماني تا مقاومت پديدارشناختي 2. 3

اصل امر حسي كه مبتني بر «در بينش پديدارشناختي مورد نظر خود،  11لاندوفسكياريك 
كند؛ امر حسي كه واسطة جهان، جهان به مثابة ساحت متني است را مطرح ميادراك حسي بي

واسطة هر زباني كه به شكل اجتماعي نهادينه و فهم شده باشد، قابل فهم و روشن است؛ بي
هانِ سوژه و يا در ارتباطي رو در رو و تن به تن با جچرا كه خود پاسخي است به هستيِ در

) در 100: 1394معين، (بابك» كند.جهان به مثابة متن، معنا را بين سوژه و جهان آشكار مي
گردد. بر اساس اين، واجه ميمها يا اصل آن و "هاخود پديده"چنين رويكردي، سوژه با 
اي از اصل كند كه در آن هر پديدهبه مياي را تجرحسي، لحظه - سوژه در جرياني ادراكي

اي در ارتباط با حضور هر پديده نيز در مقاومت پديدارشناختي گيرد.وجود سرچشمه مي
در اين صورت، . يابدپديدارشناختي ميگيرد و وجهي هان و عميق هستي آن قرار ميلاية پن

- گردد. درتقويت مي گردد و جنبة نمادين آنشناختي برخوردار ميحضور از قدرتي هستي

يابد كه امكان هر آسيبي گونه استعلا ميواقع به دليل گره خوردن حضور با عمق وجود، آن
 است، معتقدنيز ) 121ب: 1394( طور كه شعيريگردد. بر اساس اين، همانممكن مينابه آن 
   كنند.ها وجهي از هستي پنهان يا فراخوانده نشدة خود را بر ما نمايان ميپديده

نامعلوم و نداشتن هويتي  گذشتةجمال وجود دارد، هايي كه در شخصيت مهيكي از چالش
 ؛شناسدپرداز، هيچ كس به درستي اصل و نسبش را نميمشخص است. مطابق توصيف گفته

كه رسد مياصل و نسبش به زني كولي  و سوخته و چشم آبي غريبي دارداي سياهچهره
گذارد و هاي ساحل فرزند را بر زمين ميشود و بر روي موجقبيلة خود جدا مي گونه ازپري

) اين توصيفات وضعيت 15- 14: 1369پور، شود. (ر.ك. روانيپس از آن از نظرها پنهان مي
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اينجا در وجه شناختي و قضاوتي، امر  كند.جمال ترسيم ميغريب و بدون هويتي را براي مه
گر در با تصور كنش امرشود و اين ناديده گرفته ميلش كشيده و به چاگر مسلم حضور كنش

ر مماشات با مردم قرار سال دمدت بيست از اين رومورد شخصيت خود مطابقت كامل دارد. 
- چه ديگران بيشود تا مقاومت جديدي  در برابر آن. اين وضعيت چالشي سبب ميگرفته بود

هاي شود با سفر به قعر آبهمين دليل حاضر ميو به  در او شكل بگيرد دانند،هويتي مي
از پيش همه چيز معلوم و نامعلوم «زن در عروسي بوسلمه نقشي ايفا كند: دريا، به عنوان ني

جمال داشت، دستوري كه در ذهن رفت. بايد انتظاري كه آبادي از مهجمال بايد ميبود. مه
گرفت؟ اگر سر به ر بايدها را ناديده ميداد؟ اگشد، اما اگر تن به رفتن نميهمه فرياد مي
جمال، كرد و همه چيز مثل حضور مهها خانه ميداشت؟ شك و ترديد، در دلمينافرماني بر

سال در آبادي هم بود و هم سالة او در آبادي، پا در هوا و معلق بود. او بيستحضور بيست
آبادي تن دهد، انگار زميني  اي نداشت و خود هم نخواسته بود به خاكنبود. اينجا ريشه

جمال در مقابل دو دهد مهبينيم، نشان مي) توصيفي كه در اين بند مي15(همان: » نبود.
-سرنوشت يك عمر او را در گذشته و آينده رقم مينوع رفتارش وضعيت سرگردان است و 

اش سراسر شويم كه زندگيرو ميريشه روبهبيسو، با موجودي غير زميني و در يك زند.
 درابهام و ترديد است و خود او هم براي اثبات موقعيتش كوشش زيادي نكرده است. 

تواند در ذهن و انديشة مردم دوباره قد ديگرسو، وجهة ديگر شخصيتي او قرار دارد كه مي
هويت، به شخصيتي استعلايي و قهرمان بدل گردد. معلوم در بكشد و او از يك موجود بي

بود در مقابل نبود، رفتن و برآورده كردن انتظار مردم در مقابل نافرماني،  مقابل نامعلوم،
 ترديد و سرگرداني، و زميني بودن در مقابل آبي بودن، همه و همه به اين وضعيت نظر دارد.

اي از نوع زيستي جمال پس از يك دورة طولاني تسامح و تعامل با مردم، به تجربهدرواقع مه
جوي نيرويي باشد كه ودارد تا در جستتجربه است كه او را وامي يابد و هميندست مي

هويتي افزايش دهد. پس با يك واقعيت ايجابي بتواند مقاومت او را در مقابل فروافتادن و بي
جمال ناديده گرفته شده و اين واقعيت هر چند محكم مواجه هستيم كه امر مسلم حضور مه
جمال بين واقعيتي توان آن را فروپاشيد. به همين دليل مهشده باشد، با ممارست گفتماني مي

كه در تصور و ذهن مردم ساخته شده و به خود او تلقين شده، با اصل حضور فاصلة زيادي 
گردد. از اين رو براي جبران آن، به ممارستي كند و از نقصان حضوري آگاه مياحساس مي
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جمال را همين اصل حضور است كه مهابد. يآورد تا به اصل حضور پيوند گفتماني روي مي
اي در جفره و پايگاهي در زمين دارد. پيوند با خواند تا ثابت كند ريشهميجو فراوبه جست

دهد و خاك و تعلق با جفره، حضور او را با عمق وجود و هستي و با اصل حضور پيوند مي
- ارد نظام ممارستي گفتمان ميجمال را وبخشد. اين وجه، مهشناختي ميبه آن وجهي هستي

چند  ،جمالي براي مهمقاومت گونةزند. اين ميكند و مقاومتي پديدارشناختي را براي او رقم 
سالة دوم حضور پر از ابهام بيست دهد؛پيوند خود را با خاك نشان ميثمرة مهم دارد: اول، 

چهارم، ؛ گيردقرار ميكند؛ سوم در وضعيت منسجم و متمركزي از حضور خود را ثابت مي
   رساند.هويت واقعي خود را به اثبات مي

يابد و بدين در ادامة گفتمان، وجه پديداري حضور در قالب خاطرات گمشده بروز مي
اي را گيرد. درواقع وجه هستي و فراخوانده نشدة هر پديدهترتيب مقاومت پديداري شكل مي
ذشته را شده از زندگي گره، بعدي فراموشبه كمك خاط بايد در خاطرات گمشدة آن جست.

) اين فرايند را 98: 1395اي زيستي برقرار كرد. شعيري(رابطه و با آنتوان دوباره حاضر مي
هاي رسمي به نوعي حضور موقعيت«معناشناسي،  - منظر نشانهنامد. از مي "احياي شوشي"

معين، (بابك» كنند.را تعطيل مي 12حسي - كشانند و در نتيجة جريان ادراكيتن را به تعليق مي
كند و ناگهان دست خود هاي دريايي سفر ميجمال به عمق آب) اما هنگامي كه مه156: 1394
ها را به بيند، در قالب خاطرات گمشده لاية پنهان و عميق پديدهمي ستان پري درياييرا در د

ها حسي با آن - ريان ادراكيحضوري و تن به تن و مبتني بر جبيند و به صورت همكشف مي
ي تكند. بر اساس اين، تمام هويت گذشته در قالب خاطره و به صورت حقيقارتباط برقرار مي

شود و از اين طريق، تاب مقاومت او در برابر من كه هستم، زياد شفاف براي او مجسم مي
جمال اول، مقاومت مه ؛گيرنددر اين بخش، دو گونة مقاومتي در تقابل هم قرار مي .گرددمي

جمال هاي سبز برود. مهيابي به خاطرات گمشده كه او را واداشته به عمق آببراي دست
فهمد كه كند و ميرسد، تازه حقيقت شفاف را درك ميهاي سبز ميهنگامي كه به عمق آب

حقيقت شفاف، تصويرفره به دنبال آن بوده، خوابي بيش نبوده است. اين آنچه او در ج 
جمال با هاي شكنندة او را ترميم كند؛ آنچه كه مهتواند تمام گسستي است كه ميمنسجم

خورد. انگار آن طرف زمان چيزي در ذهنش چرخ مي«ممارست آن را به دست آورده است: 
زده مانده انگار زاير و آبادي را در خواب ديده بود و حالا در ميان حقيقت شفاف، شگفت
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هاي منصور است كه در عمق آب) گونة دوم، مقاومت پسران دي28: 1369پور، رواني(» بود.
 ها شكستهكشتي آنبه نيرنگ بوسلمه است كه  مدتي سبز هنوز اميد بازگشت به آبادي دارند.

اند، اما هنوز در جدال با مرگ هستند و براي تجديد خاطرات گذشته و در دريا غرق شده شده
-مهدهند. مقابل بوسلمه و مرگ از خود مقاومت نشان ميو بازگشت به هويت و زندگي در 

 بيندشود و ميميآگاه از اين موضوع گذرد، ها ميجمال هنگامي كه از كنار كشتي شكستة آن
تعلق و پيوند با  روند تا آن را براي بازگشت به آبادي تعمير كنند.با كشتي خود كلنجار مي

پسران  گرددشناختي حكايت دارد كه سبب ميتيخاك و ساكنان آن، از ارتباطي عميق و هس
: از دست ندهند زندگي و خاكبراي اميد خود را  هاي سبز نيزحتي در عمق آبمنصور دي
خواهي آن را گيرد، جايي كه ميباز غريبي است! جايي گريبانت را ميزمين چه نيرنگ«

، در پديداري كدام با مقاومتمنصور، هر جمال و پسران ديواقع مهدر (همان)» فراموش كني.
ها را زنده كند و جوي پشتوانة قوي و پرانرژي هستند كه بتواند ديگربار هويت آنوجست

اميد، آن چيزي كه خاص ساكنان : «بخشدمعنا ميها حضور آنبه همين مقاومت است كه 
، اميد داشت. اميد و خاطرهزمين است، هنوز بعد از دوسال دستانشان را به حركت وا مي

شناختي را ، چنين ارتباط عميق و هستيو خاك زمين ا(همان) پيوند ب» بازگشت به خاطرات.
ها وجهي و به مقاومت آنكند ها زنده ميه اميد را در آنكند و همين پيوند است كفراهم مي

  بخشد.پديداري مي
و دريايي و شود. يكي هويت آبي مي توصيفجمال ، دو وجه از وجوه هويتي مهدر ادامه

هاي سبز دارد، اما حس غريب كه مادري در عمق آبجمال با اينديگري، هويت خاكي. مه
بخشد جمال را انسجام ميدهد. اين حس، حقيقت هستي مهتملّك او را با هويت خاكي پيوند مي

هاي شكنندة شخصيتي او را ترميم كه گسستزند و حضور قدرتمندي را براي او رقم مي
كرد و شايد اين، اين حس غريب تملك بود كه داشتن چيزي از آن خود سرمستش مي« كند:مي

) 91(ر.ك. همان: » داشت كه با تمام توان از زندگي و هستي خود دفاع كند.آدميان را وا مي
جمال و هويت منسجم نشانگر وجه پديدارشناختي هستي مهحس تملّك و پيوند عميق با خاك، 

دفاع به با تمام توان  استحاضر  كهد كنطوري سرمتش مييل اين حس، او است و به همين دل
جمال با خاك اشاره در بخش ديگري از گفتمان نيز به پيوند عميق مه  .بپردازداز هستي خود 

) 47(همان: » ات.جمال مثل خاك آبادي است. مثل درخت گل ابريشم جلو خانهمه«شود: مي
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سازد كه به خاك را با واقعيتي عميق از هستي مربوط مي جمالخاك آبادي و گل ابريشم، مه
كه به  هستندجمال واقع خاك آبادي و گل ابريشم، نمادي از شخصيت مهگردد. دربر مي

شناختي برخوردار شده است؛ قدرتي كه هويت منسجم او را واسطة آن، از قدرتي هستي
اش است كه دعاي او را مستجاب جمال اين هويت را مديون مادر درياييكند. مهميمعرفي 

  ) 105كرده است. (ر.ك. همان: 
جمال و مردم آبادي از سو و مهميان آبي از يك امة گفتمان، اين دو گونة مقاومتيدر اد

جمال جوي وجه پديداري هستي خود، عشق به مهوگيرد. آبي در جستسوي ديگر شكل مي
مردم آبادي براي حفظ هستي خود در برابر  جمال ودر مقابل، مهپروراند. مي را در خاطر

كردن ستاره، آه كشيدن و نفرين مدينه ، گريهزده به آبي. نگاه وحشتكنندآبي مقاومت مي
) آبي به گريستن و ناليدن خود در 75دهندة اين نوع مقاومت است. (ر.ك. همان: همه نشان
شود. درواقع آنچه كه آبي را نميآورند، غيب دهد و هر چه طلسم در ميفره ادامه ميساحل ج

وجه پنهاني كه از  ؛نيست اشعميق وجوديوجه  يابي بهدستبه ساحل كشانده، چيزي جز 
-هاي جهان او را در آبگويا چيزي قويتر از همة طلسم« :تر استهاي جهان قويهمة طلسم

كه آبي را با لاية عشقي )؛ اين طلسم، عشق است؛ 76(ر.ك. همان: » كردهاي آبادي ماندگار مي
اش تواند آدمي را از خانه و كاشانهتنها عشق مي« دهد:پنهان و عميق هستي خود پيوند مي

تواند آبي دريايي كوچكي را از دريا جدا كند. تا گير رعنا مينها خاطرة مرد ماهيتآواره كند و 
(ر.ك. همان: » د.آنجا كه روي زمين سنگلاخي خشك بسرد و درد و رنج زمين را ناديده بگير

درواقع نيروي  داراي وجهي پديداري است.) پس مقاومت آبي از نوع عاشقانه است كه 77
درياها را زير پا  ،جمالاي از جان مهجوي تكهوجست دردارد تا استعلايي عشق، آبي را وا مي

 د.هاي خاكستري ميان مردگان ابدي بروبگذارد، در درياها سرگردان باشد و تا عمق آب
آبي ي به اين شكل و مقاومتي در اين سطح، نشانگر اين است كه يجوو) جست81(ر.ك. همان: 
از حضور استعلايي او بهره بگيرد و با اين مقاومت، به حضور خود معنا  خواهددريايي مي

يابد كه بالاترين ميزان قدرت را ورزي، به حضور منسجمي دست ميببخشد. آبي با اين عشق
  دارد.بوسلمه در امان نگه مي آسيبرا در مقابل  دارد و او
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  13مقاومت شوِشي 3. 3

حضوري است كه بر اساس آن و در لحظه، تنِ سوژه به «معناشناسي،  - نشانه درشوش 
يا آن را عنوان اصل پديداري حضور و تعامل با دنيا، مهيا براي واكنش با دنيايي است كه 

) 93: 1395(شعيري، » كند.دوباره تجربة قبلي را تجربه ميكند و يا بار تجربه ميبراي اولين
رنگ، و با حضور پررنگ يا كمكند بر اساس اين، شوش نوع و كيفيت حضور را تعيين مي

با شوش  ،از اين نظريابد. آهنگ حركت پيوند مياشغال فضا به ميزان كمتر يا بيشتر و ضرب
اي اي و يا گسترهاست كه وضعيت فشارهشود و همين دامنة حضور دامنة حضور مرتبط مي
- اي و فشارهدر مقاومت شوشِي، مقاومت از طريق رابطة گستره زند.را براي گفتمان رقم مي

حوزة  دهد.و بدين وسيله دامنة حضور را تغيير مي گيردتنشي شكل مي فضايياي و در 
عاطفي و كيفي حضور هاي اي، بر درونهكمي حضور و حوزة فشاره جنبةاي، بر گستره

كند: در حوزة را چنين تبيين مي شوشِي )، مقاومت123- 122ب: 1394متمركز است. شعيري(
 تواند مقاومت خود را در برابرميبا افزايش حجم و رشد گسترة كمي گفتمان اي، گستره

-مي صورتحضور سوژه ساحت تعرض بيشتري به ين ترتيب . بدقلمرو ديگر افزايش دهد

حضور يك قلمرو، دامنة با افزايش نظر دارد كه چالشي  يوضعيتبه وجود  ين حالتي،چنگيرد. 
اي فشاره ، بعدرشد قلمرو كيفيبا در مقابل، گردد. حضور قلمرو ديگر تضعيف ميدامنة 
اي عد درونهتورم در ب، كيفيت حضور سوژه تغيير نموده ،كند. در اين حالتمي رشد گفتمان
قدر به حاشيه براند كه امكان ي را آنتواند قلمرو كممي، قلمروين اگيرد. رشد مي صورت

-ي را وابسته به خود ميهمة قلمرو كم ،كيفي دامنة حضور در بعدافزايش  بروز نداشته باشد.

نتيجة تنش بين  كند.ميآن را نفي ، مقاومت نموده آنتواند در مقابل اي كه نميكند، به گونه
كه با افزايش دامنة حضور سوژه در بعد كيفي، گيري گفتماني شوشِي است اين دو بعد، شكل

   كند.  تضمين مي  حضور عاطفي و شوشي او را
از طريق مقاومت شوشي در رمان مورد بحث سطوح مختلفي دارد. اين مقاومت ابتدا 

-تا موجدهد بادي كه دريا را توبه مي وزيد؛باد توويبه مي«وزش باد نشان داده شده است: 

باد توويبه، آه دل مردان مغروق است؛ گيران نكوبد. اهش را بر سر ماهيهاي بلند و سي
كشند و هر سال به موسم بهار باد خورند و آه ميمرداني كه در تنهايي خود غصه مي

تشويش و دغدغة خاطر، دل به گيران بيدهد كه آرام بگيرد تا ماهيدريا را قسم مي توويبه،
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در اين بند، باد به طور نمادين، اهل غرق و دريا، ) 57: 1369پور، (رواني» بسپارند.دريا 
در سطح ا، توانسته دامنة حضور خود را كند. بوسلمه در قالب دريبوسلمه را تداعي مي

 د.نكنگستره افزايش دهد و اهل غرق نيز در قالب باد در برابر اين دامنة حضور مقاومت مي
است و  كميحضور از نظر دامنة ياه دريا، بيانگر افزايش حجم و رشد هاي بلند و سموج

وسعت خود را  حضورتوانسته در سطح وسيعي دامنة دهد بوسلمه از طريق دريا نشان مي
را به چالش  هاآن، حضور عاطفي )سوژه(اهل غرق و با تعرض بر قلمرو حضور  ببخشد

در وضعيت را ها آن، با قدرتي كه دارد است نگر آه دل اهل غرقنماياكه  بكشد. اما وزش باد
ترين به عاطفيرا  هاآناي حضور درونهاي، با افزايش سطح فشاره ودهد برتري قرار مي

دامنة حضور  اينجادادن جلوه كرده است. . اين مقاومت در قالب توبه و قسمرساندميحالت 
توانايي مقابله با گسترة دريا را پيدا جايي كه  خود رسيده تا مرتبةبالاترين  هكيفي ب در سطح

گرفته از طريق وزش باد از گسترة كرده و توانسته آن را به آرامش فرابخواند. مقاومت شكل
كند. اين وضعيت از طريق اي را در گفتمان حاكم ميكاهد و وضعيت فشارهكمي دريا مي

توويبه، آه دل مردان اهل شوره داشتن بروز يافته است. باد خوردن، آه كشيدن و دلغصه
- را به آرامش فرا مي آب دريا دهد،مي بروزمقاومتي كه از خود و با كند غرق را نمايندگي مي

حضوري خود را در ابعاد عاطفي  دامنةدهد كه اهل غرق، واقع اين مقاومت نشان ميخواند. در
اي رشد شكل فشاره ها تغيير كرده، بهاند و از اين طريق، كيفيت حضوري آنعمق بخشيده

تواند است. به همين دليل بوسلمه كه دريا نماد آن است، در مقابل باد و اهل غرق نمييافته
اي اهل غرق، اولين سطح از سطوح مقاومت در قالب حضور فشاره امكان تعرض داشته باشد.

اومتي است مق دهد و همين سطحِميها را در برابر دريا (بوسلمه) نشان گانة مقاومتي آنسه
-صداهايي دور و آشنا كه در باد ميبه سطح آب بيايند. گردد اهل غرق بتوانند كه سبب مي

    دهد.چنين وضعيتي را نشان مي ،)58(ر.ك. همان: شد تر ميپيچيد و هر لحظه نزديك
 ،در اين بخشادامة گفتمان نيز به وجهي ديگر نمود پيدا كرده است. اين گونة مقاومتي در 

فشارة ساحل در برابر از وجهي ديگر  كهفشارة زندگي در مقابل گسترة مرگ قرار گرفته 
و بدون هيچ ترسي از  ، با صدا و فريادهم، پريشانبار با، ايناهل غرق گسترة دريا است.

اي از آنكه ترس و واهمهآمدند، بيبا شتاب مي«بوسلمه با شتاب به ساحل هجوم آوردند: 
و چنين باهم سالة آبادي، ايناشند (...) اهل غرق هرگز در عمر چندين و چندبوسلمه داشته ب
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گرفتند و با پريشان به سطح آب نيامده بودند (...) آنان چشمان خود را در پناه دست مي
پريشان و همراه با ) حركت جمعي، باشتاب، 59(همان: » دويدند. لبخندي رو به آبادي مي

دهد انرژي ومت، نشان مياين مقا. طح دوم مقاومت گفتماني استس گيريشكل لبخند، نشانگر
اند. اينجا اي براي زندگي دست يافتهجديدي به گفتمان تزريق شده و اهل غرق به توان تازه

از آنِ زندگي و ساحل است،  اما ساية سنگين مرگ و دريا بر حضور چند قلمرو كيفي هر
هر لحظه ساحت حضور اهل غرق به عنوان گسترة وسيعي ساية خود را گسترده است و 
در راه بودن، شتاب غريب و نوميدوار و  گردد.سوژه در قلمرو عاطفي تهديد و تضعيف مي
بيني كه با شتاب به سوي ساحل ها را ميآن«نرسيدن نشانة همين وضعيت حضوري است: 

» ابي غريب و نوميدوار.با شت ؛فقط در راهند ؛رسندكنند، اما نميها را طي ميآيند. مسافتمي
گيرد. درست ) در اين وضعيت، پيوسته مقاومتي از جانب اهل غرق صورت مي60(همان: 

بودند و اين حالت در دريا است كه اهل غرق ساليان طولاني در معرض هجوم گسترة كمي 
در و چهرة ايشان نمود يافته، اما در سطح عاطفي حضور، مقاومت هنوز ادامه دارد و  سلبا

ني چشمانشان باور آدميزادگان در ني«ها خانه كرده است: ني چشمان آنباور در ني قالب
دهد و اي را نشان مي) باور عميق به زندگي، مقاومتي از نوع فشاره61(همان: » خانه دارد.

و همين ي و در نتيجه اميد به زندگي است ابيانگر تغيير كيفيت حضور سوژه در بعد درونه
ها را در سطح كند و آنرا در سطح دوم معنادار مي اهل غرقندگي است كه مقاومت به زباور 
  خواند.وم، به ممارست گفتماني فراميس

كه گيرد در مقابل، مقاومتي نيز از جانب اهل آبادي، براي رسيدن به اهل غرق صورت مي
اهل ساحل  .نشانگر آن است كه مقاومت در سطح سوم و با قدرت بيشتري تداوم يافته است

به  نجات بخشند.و مرگ و قصد دارند تا اهل غرق را از دريا در وضعيت كيفي حضور هستند 
اي زندگي هستند، اما رشد ، به فكر تقويت حضور فشارهگفتماني همين دليل با مقاومت

به دهد حضور خود را اجازه نمي اهل ساحلاي مرگ، فضا را در خدمت گرفته و به گستره
تقابل وضعيت كمي و كيفي حضور، همان تقابل ميان مرگ و زندگي است:  .برساننداثبات 

دارد و مقاومت ادامه  )60(همان:» فاصلة بين او و ستاره چيزي نبود جز مرگ و زندگي.«
- كشد، قلمرو عاطفي گفتمان را قدرت ميكه در دل زنان نسبت به اهل غرق شعله مي ايعاطفه

از سفر «گيرند: اي در وضعيت متوسط گفتماني قرار ميهبخشد و زنان از نظر فشار
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ها نزديك ها دور و به آنتوانست از آنبرگشتگان در سفر خود مانده بودند و هيچ كس نمي
ها را واداشت كه تا صبح در كشيد، آناي كه در دل زنان آبادي شعله ميعاطفهاين باشد. 

ها نزديك باشد، به ها دور و به آنوانست از آنت) اين كه كسي نمي62(همان: » ساحل بمانند.
كند. در اين موقعيت، سوژه در ميان دو گونة مقاومتي متوسط گفتماني اشاره مي پايگاه

 سويدهد؛ از اي رشد ميرا به شكل فشاره حضور، قلمرو كيفي سويياز  ماند؛مي سرگردان
 آن،دهد و به اومت ديگري نشان ميدر مقابل اين قلمرو، مقدريا ديگر گسترة شناختي و كمي 

ماند. دهد. پس قلمرو كيفي در موقعيت متوسط گفتماني متوقف مينمي ياجازة رشد بيشتر
كشيد، افزايش قلمرو عاطفي گفتمان را تا سطح اي كه در دل زنان آبادي زبانه ميعاطفه

  :شودميوارة اين گونة مقاومتي چنين ترسيم طرح دهد.متوسط نشان مي
  

   زندگي (قوي)                                                              
                                    

       
  

                                                   

  (ضعيف)                                                                                      
   كمزياد        گستره                             

 (مرگ)                                  

  

  مقاومت شوشي مرگ و زندگي .1نمودار  
  
توانند ند و نميگردمغلوب ميگسترة دريا  اهل ساحل در مقابلواره، اساس اين طرحبر 

با واقع آنان مانند. درشوند و در ساحل منتظر ميخود را به اهل غرق برسانند. اما نااميد نمي
دهند تا بتوانند با گستره به كار بردن عاطفه، دامنة حضور خود را در سطح فشاره افزايش مي

متوسط گفتماني  پايگاه، در سطحي از اين مقاومتريا مقابله كنند، اما در برخورد با ي دكم
    شوند.متوقف مي

اين پيوند، انرژي ديگري به  آبادي است. اهلمقاومت اهل غرق با  خوردگينكتة ديگر، گره
كند. بوسلمه شخصيتي مسلم و بخشد و مقاومت در سطح بالاتري ادامه پيدا ميگفتمان مي
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اهل گيري ممارست گفتماني يجابي را براي خود رقم زده است؛ اما بوي زندگي، سبب شكلا
 تواند اين حضور قطعي و ايجابي را نفي كند:شود و همين ممارست است كه ميمي غرق
كه براي اينها آن) اما 61(همان: » گانه را به آبادي كشانده بود.بوي زندگي، پسران شش«

جستن از اهل را نفي كرد، به انرژي جديدي نياز دارند كه همان ياريبتوان چنين شخصيتي 
خواهند با ها ميزباني از آناند و با زبان بي. اهل غرق، به مردم چشم دوختهساحل است

هاي زنانه و مردان با زنان با گريه .باشندافزايش مقاومت، حضوري مؤثر و پرقدرت داشته 
دامنة حضور را در دهند و با اين بروز عاطفه، ها پاسخ ميهاي مردانه به درخواست آنبغض

اوج گرفتن ممارست گفتماني و واقع گريه و بغض، نشانگر دهند. درافزايش مي عد كيفيب
يافت كار هاي مردانه اگر دوام ميهاي زنانه و بغضاين گريه«بالاترين سطح است:  تا فشاره

) مقاومت از دو سو 64(همان: » مردند.غصه ميكرد. حتي كودكان از جفره را يكسره مي
- دستند و وشسو اهل ساحل به اهل غرق نزديك مياز يك؛ پيوسته در حال افزايش است

و از سوي ديگر اهل  كنندمي هايشان را براي به آغوش كشيدن آشنايان خود در ساحل دراز
ها ر ا به قصد دارند آنزدن آشنايان خود با نام صداند و با شتابغرق به سوي آنان مي

شود و اين وضعيت تا هر لحظه تشديد مياي وضعيت فشاره بر اساس اين،آغوش بكشند. 
انجامد. به همين دليل، اهل فره ميد، به نابودي جاگر كنترل نشو يابد كه جايي تداوم مي

مماشات با و در بده و بستان مرگ و زندگي، به  كنندميساحل نگاهشان را از اهل غرق دريغ 
اند، با ديدن اين ها گره زدهآناهل غرق نيز كه مقاومت خود را به مقاومت  پردازند.ميزندگي 
- قرار ميترين وضعيت اي در پايينو از نظر فشاره دهندمي، مقاومت خود را از دست رفتار

شانگر شدن، نتنگ، پريشان و دلدر خود ها، سرد شدن، فرورفتنكشيدن استخوان. تيرگيرند
هاي از ديدن چشمان تهي از مهرباني و مهر، تهي از آشنايي، استخوان«اين حالت است: 

هاي مرجان و رفتند. شاخهشد و در خود فرو ميكشيد، سردشان ميمردان مغروق تير مي
دادند. زندگان در پي كسب و كار تنگ رو به آبادي تكان ميهاي دريايي را پريشان و دلگل

ز اي ج) در نتيجه، چاره65(همان: » اي بر جان مردمان آبادي.ها انگار وزنهآن خود بودند و
  گردد:مي ترسيم چنينوارة اين گونة مقاومتي طرح .مماشات با بوسلمه و مرگ ندارند
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  قوي (اميد)                                                              
                                    

                                      
                 

                         
  (نااميدي)ضعيف                                                             
                                          (مرگ) گستره                           

  

  مقاومت شوشي اميد و نااميدي .2نمودار
  
اهل ساحل در سطح سوم مقاومت، اهل غرق و دوسوية با تلاش واره، بر اساس اين طرح 

. اما گيردقرار ميبالاترين مرتبة خود  درد و اميد به زندگي رسخود ميفشارة گفتمان به اوج 
نتيجه مقاومت در برابر رود كه جفره نابود شود. دريابد، بيم آن ميضعيت، استمرار اگر اين و

 هبا افت فشاراز نظر عاطفي شود و در اين صورت مرگ و بوسلمه به مماشات با او تبديل مي
هايي واقع مهرباني و آشنايي، از مؤلفهدر اهل غرق است.نااميدي كه نتيجة آن، شويم مواجه مي
را در ابعاد عاطفي  اوكنند و ساحت حضور وجه كيفي حضور سوژه را تقويت مي هستند كه
هاي مهر و اميد فرو بريزد، ساحت حضور سوژه تهديد بخشند. اما هنگامي كه بنيانارتقا مي

گيرد. گري قرار ميدهد و در وضعيت ناكنششود و او اقتدار و هويت خود را از دست ميمي
-اند. وزنهبدل شده 14گراند و به ناكنشگري خود را از دست دادهت كنشاينجا نيز اهل غرق قدر

 مماشاتاي جز ها چارهدهد. درنتيجة آناين وضعيت را نشان مياي بر جان مردم آبادي بودن، 
  بينيم:وارة زير ميگانة مقاومت را در طرح. سطوح سهمرگ ندارندبا بوسلمه و 

  

  
  مت شوشيسطوح مختلف مقاو .3نمودار
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كند و در هر پيدا ميدهد مقاومت شوشي در سه سطح تداوم واره، نشان مياين طرح
اي كند و مقاومت اهل غرق را به صورت فشارهسطح انرژي جديدي به گفتمان ورود پيدا مي

به ها را و آنگردد رساند. در سطح اول، مقاومت آغاز حركت اهل غرق را سبب ميبه اوج مي
جمعي،  شود و آنان را در حركتي. در سطح دوم، مقاومت به باور بدل ميكشاندميسطح آب 

شود و با پيوند و در سطح سوم، مقاومت به ممارست بدل مي خواندفراميشتابان به ساحل 
رسد، طوري كه اگر در سطح فشاره مي ، به بالاترين مرتبة حضوربه مقاومت اهل ساحل

- ها دست ميادامه بيابد به نابودي جفره منتهي شود. به همين دليل، اهل ساحل از ياري آن

  پردازند.دهند و به مماشات با بوسلمه و مرگ ميتيجه مقاومت خود را از دست مينكشند. در

  
  15مقاومت هويتي 4. 3

هر فردي براي ساخت رابطة  ؛دلالتي است بين فرد و اجتماع«شناسي، هويت از ديدگاه نشانه
وصل ها خود با اجتماع، بايد هويتي بسازد كه بر اساس آن خود را به جامعه يا ديگر انسان

اي براي ساخت رابطة خود با فرد بايد هويتي بسازد كه بر اساس آن اعضا كند و هر جامعه
) پس هويت بر پاية دو عنصر همانندي و 122: 1390(نجوميان، » را به عضويت خود درآورد.

يابد و از گيرد؛ از طرفي هر خودي در شبكة تفاوتي با خودهاي ديگر معني ميتفاوت شكل مي
كه شود. بر اساس اين، در عين اينبراي اين تمايز، با خودهاي ديگري همانند مي طرف ديگر

با ديگري متمايز است با آن همانند نيز هست. پس هميشه تعامل و تقابلي ميان دو عنصر 
خود و ديگري و يا حتي ميان دو جنبة وجودي من و خود نيز وجود دارد؛ چون خودي كه در 

-خود حقيقي دلالت نميگيرد، هميشه بر ا ديگري قرار ميها بانندياي از تمايزها و همشبكه

-جريان گفتهدر اين گونه،  كند. در گونة مقاومت هويتي نيز شاهد همين تعامل و تقابل هستيم.

جسمانه استوار است كه از تنش و تعامل ميان دو قطب حضوري  - پردازي بر نوعي كنش
  )، 47 :2011( 16آيد. از نظر فونتنيمي يعني جسم (من) و جسمانه (خود) به وجود

پايگاهي است كه براي خود حكم مرجع را دارد. همان پايگاهي كه در مقابل همة فشارهايي  "من"
سوژه تبديل كند مقاومت نموده و از نقش مرجعي خود دفاع  -گردد تا او را به دگر كه به او تحميل مي

كه همواره آمادة دگرگوني، تغيير، "خود"ار است. اماد را عهده"خود"كند و به همين دليل كنترل مي
هاي  دار مديريت حافظه و فرآيند تحول همة آن مقاومت هاي جديد است، عهده دگرديسي و پذيرش نقش

توان تفاوت در زاوية ديد دانست: از ناحية  را مي "خود"و  "من"است... تفاوت بين "من"شده درانباشته
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، تغيير "خود"باشد؛ و از ناحية  گراست مي كه وحدتاي  جريان فشاره، اصل مقاومت مبتني بر "من"
گردد تا راه بر  كند سبب مي اي است. تنشي كه اين دو را با يكديگر همسو مي مبتني بر جرياني گستره

جسمانه  - پردازي را بر يك كنش كنندة گفتمان است باز شود؛ الگويي كه جريان گفتهالگويي كه توليد
  كند. مياستوار 

توان آن را مقاومت هويتي ناميد. از گيرد كه ميبر اساس اين، دو نوع مقاومت شكل مي
سويي، مني وجود دارد كه با مقاومت در برابر خود يا دگرسوژه و تحريك ديگري، انرژي 

- كند و بدين وسيله مقاومت جديدي شكل ميمعنايي و ارزشي خاصي به گفتمان تزريق مي

، "من"در برابر م كه با مقاومت را داري "خود"اي است. در سويي ديگر، فشارهگيرد كه از نوع 
را كنترل و آن را در فرايند تحول همراهي كند.  "من"شده درهاي انباشته قصد دارد مقاومت

هاي من و خود، خود را ديگربار به درواقع، مقاومت هويتي با ايجاد تعامل و وحدت ميان قطب
  آورد. گر قدرت و حضور كنشي خود را به دست ميز اين طريق، كنشگرداند و امن برمي

يابد. در اين گفتمان، جمال بروز ميدر رمان مورد بحث، مقاومت هويتي در شخصيت مه
. اين دو بعد وجودي، در جريان "خود"و  "من"شود: جمال اشاره ميبه دو پارة شخصيت مه

شود كه بايد كسي هويتي بدل ميبه موجود بي او و در نتيجه كنندميمماشات هم  باگفتمان 
خطاب اي بيش نيست. جمال سايهديگر تقديرش را رقم بزند. از نظر منصور و اهل آبادي، مه

كند. پس عنوان سايه، به بحران هويتي يكي از دو پارة شخصيتش يعني من، اشاره مي او با
منصور «دهد: حيات خود ادامه مي او چون سايه و شبحي به "خود"جمال در كنار مه "من"

دارد. ديد كه اين سايه، اين شبح هميشة آبادي را جمال را گرامي ميدلتنگ آه كشيد. ديد كه مه
اي را تا ابد براي خود نگه دارد حتي اگر آن سايه، تواند سايهدارد. اما چه كسي ميدوست مي

قدر جمال به عنوان سوژه، آنمه) اينجا حضور 26: 1369پور، (رواني» ساية خودش باشد.
اوست  "خود"جمال، گيرد. پارة ديگر شخصيت مهرنگ است كه كسي او را به چيزي نميكم

رنگ است. انگار او از چنين حقيقتي آگاه شده و به همين دليل حضور نيز بسيار كمكه اين 
ه بود كه در ذهن انگار خودش دل نداد«خواهد از سوي ديگران مورد پذيرش قرار بگيرد: نمي

، سبب شجمال از سرنوشتبراي آگاه كردن مه تلاش مدينه) اما 26(همان: » كسي حك شود.
و براي كشف هويتش دل به  از خود نشان دهدمقاومت جديدي  هويتيدر مقابل بيشد تا 

-قرار ميجمال در وضعيتي عاطفي بي، مهبا ورود مدينه به عنوان ديگري دريا بزند. درواقع

كه شود ) اين حالت، سبب مي18(همان: » جمال به دريا بود.تمام هوش و حواس مه«شود: 
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را به بازبيني رابطة ميان من و  جمال شكل بگيرد و همين قدرت، اوقدرت جديدي در وجود مه
 بهتواند من را از وضعيتش آگاه كند. همين مقاومت خواند و درنتيجه خود او ميخود فرا مي
. اكنون ديگر اين دهدرا شكل ميو خود استعلايي او بخشد انسجام ميمال جشخصيت مه

  تواند هويت او را به سخره بگيرد. شخصيت، استعلايي شده و كسي نمي
جمال، در مقابله او با بوسلمه نمود يكي ديگر از وجوه مقاومت هويتي در شخصيت مه

جمال به تي است. اينجا حضور مهجمال پيش از اين، دچار بحران هويپيدا كرده است. مه
اما اين گر پايين آورده است. ل كرده كه او را تا سطح يك ناكنشعنوان سوژه، به حدي تنزّ

اي بوسلمه ؛خواندفرا ميو اسير كردن او  رنگ، او را به مقاومت در برابر بوسلمهحضور كم
اي نبود كه در آن قصهدر تاريخ حيات آبادي، هيچ «ها اسير نشده است: كه حتي در قصه

-شد و حالا مردي غربتي و غريبها اسير نميبوسلمه را بند بكشند. بوسلمه حتي در قصه

گويد كه اي به عقل خود شك كند، در روز روشن و با صداي بلند ميزاده، بي آنكه ذره
- مي ) اينجا دو وجه مقاومت هويتي توصيف71(همان: » بوسلمة درياها را به بند كشيده است.

دارد كه ، از قدرت و مقاومتي پرده بر ميدو وجهجمال. اين شود؛ مقاومت بوسلمه و مه
-سو بوسلمه قرار دارد. بوسلمهدر يك ؛بخشدهاي رمان را تا حد اسطوره ارتقا ميشخصيت

شكند. اين هويت، اي كه از هويت منسجم و متمركزي برخوردار شده است كه به راحتي نمي
- كه بوسلمه حتي در قصهده كه او را تا مرز اسطوره استعلا بخشيده است. اينبه او قدرتي دا

-جمال قرار دارد. مهشود، به هويت استعلايي او اشاره دارد. در سوي ديگر، مهها اسير نمي

زدايي از زاده است كه همه به فكر هويتجمال مطابق توصيف متن، مردي غريب و غريب
گر ز با پذيرش چنين سرنوشتي، خود را به عنوان ناكنششخصيت او هستند و خود او ني

شود كه از هويت خود باره به طغيانگري بدل ميشناسانده است. اما همين شخصيت، به يك
-جمال با تمركز قدرت و مقاومت در خود، به شخصيتي دست ميكند. اكنون مهپيكرزدايي مي

و بر بوسلمه كه خود به اسطورة درياها  زدايي كندتواند از اسطوره نيز اسطورهيابد كه مي
  جمال نظر دارد. بدل شده، برتري پيدا كند. اين امر به هويت استعلايي شخصيت مه

  

  گيري. نتيجه4
، عرصة مقاومت، ممارست و حتي مماشات قلمروهاي گفتماني است و اين اهل غرقرمان 
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در شوند. پيوسته بازپردازي ميگردد، ها تزريق مييي كه به آنهاقلمروها بر اساس قدرت
هاي اين پردازند و شخصيتهاي مقاومت گفتماني با هم به رقابت مي، گونهمورد بحث رمان

كنند. مقاومت در اين رمان در جمال، وجوه مختلف مقاومت را بازنمايي ميرمان به ويژه مه
ندي و تحليل شد. در باي، استعلايي، پديدارشناختي، شوشي و هويتي دستهپنج گونة اسطوره

جمال به عنوان گيرد و مهاي در مسير استعلا قرار ميرمان پيش رو، مقاومت اسطوره
و با مقاومت به وضعيت استعلايي حضور پردازد شخصيت اصلي، با ديگري به رقابت مي

 ، باهر كدامكنند و آرايي ميها در مقابل هم صفدر گونة پديداري نيز پيوسته قدرت رسد.مي
شي پيوند با وجه پديداري حضور سعي دارند، حضور خود را استعلا بخشند. در گونة شوِ

گيرند و قلمروهاي كيفي با مقاومت و ها در دو قلمرو كمي و كيفي شكل مينيز مقاومت
گران گفتماني با بخشند. در گونة هويتي نيز كنشممارست، به حضور خود وجهي عاطفي مي

انسجام و يكپارچگي ساز بازگشت من به خود و درنتيجه هي، زمينمقاومت در برابر ديگر
، اساس اين مقاومتو  است، مبتني بر مقاومت گفتماني اهل غرقشوند. گفتمان هويتي مي

 گيري فضاها و قلمروهاي گفتماني است. شكل

  

  هانوشت. پي5

چكي دنيا را در دهان ماهي كوترين مرواريد روي دريا، درشتبوسلمه، حاكم زشت: خلاصة رمان  .1
فرستند، او ميزن به عروسي كه زيباترين جوان خود را به عنوان نيگذاشته تا ساكنان زمين 

سعي جمال به قعر دريا آبادي با فرستادن مه اهلو تا ابد از رنج رها شوند. مرواريد را بيابند 
بندد و او را به سطح جمال دل ميمهبه اين آرزو دست يابند. در اين سفر، عروس بوسلمه به دارند 
جمال احمد با ريختن خون بازوي مهشود. زايرآورد. بوسلمه خشمگين و دريا طوفاني ميآب مي
جمال با ديدن تلاش اهل غرق براي گردد. مهدهد و به اين وسيله آرامش به دريا باز ميمي شفريب

شود و برگرداند. سپس با بوسلمه گلاويز ميها را شود تا آنها ميبلد آنرسيدن به ساحل، راه
جمال در درگيري با بوسلمه غرق گويد كه مههاي خاكستري به آبي دريايي مييكي از مردگان آب

آيد و پس از اطمينان از سلامت او به رسم جمال به آبادي ميجوي مهوشده است. آبي در جست
براي در لرزد و مردم آبادي ميشم بوسلمه، از خجمال زندگي كند. رود تا مهعاشقان صادق مي
شود و اش متوسل ميبه مادر دريايي اورا قرباني كنند. اما  جمالمهقصد دارند  امان ماندن از آن
  ) 124 - 1: 1369پور، (رواني.» گيرد... زمين آرام مي
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2. Résistance/Resistance 

3. Insistence/ Insistence 

4. Assentiment/ Appeasement  

5. manipulation  

6. assertif/ assertion 

7. Résistance Mythologique/ Mythological resistance 
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11. Eric Landowski  
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